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و میدانی و هم موضوعات ریز تاکتیکی و سیاسی 
و هم موضوعات اســـتراتژیک و بین المللی. اینها 

جذبه ای مافوق جذبه شـــخصی بـــه او می داد.
من در ایـــن 11 ســـال، از زمانی که با حاج قاســـم 
از نزدیـــک آشـــنا شـــدم، ندیدم که یک شـــب به 
راحتـــی بخوابد، حتی وقتـــی در تهـــران بود. هر 
ســـاعت شـــبانه روز، چندین بار تماس می گرفت 
و کارهـــا را اداره می کرد. در کار بســـیار جدی بود و 
شـــوخی نداشـــت، حتی عصبانی می شـــد. خود 
من را چند بار از جلســـه بیـــرون کرد ولی بعدش 
می آمـــد و صدا می کـــرد و دلجویـــی می کرد. یک 
بار نشد که ســـر میز غذا تنها باشد یا فرماندهان 
بودند یا اگر کســـی نبود، محافظان و همراهانش 
و افـــرادی را کـــه کار خدمـــات انجـــام می دادنـــد 
صـــدا می کرد تـــا با او غـــذا بخورند. یـــک فرمانده 
عـــارف به معنای واقعـــی کلمه بود. نماز شـــبش 
ترک نمی شـــد. کســـی نبود که تظاهر کند. برای 
افراد بســـیار شـــخصیت قائل بود. شـــما یک بار 
هم حاج قاســـم را پشـــت میز نمی دیدیـــد. دائم 
در بیابان هـــا، مقرهـــا و ســـنگرها می چرخیـــد 
یـــا صحبـــت و مطالعـــه می کـــرد. همیشـــه چند 
کتـــاب همراهـــش داشـــت. وقتش بـــه بطالت 
نمی گذشـــت. اینکه می گویم عـــارف بود، حرف 
کلیشه ای نیســـت. من بعد از حاج قاسم رفتم و 
درباره عرفان مطالعه کـــردم، هرچه می کرد فقط 

و فقط برای خـــدا بود.
یـــک بار در مقطعی که داعش در عراق شکســـت 
خـــورده بود و حـــاج قاســـم در صدر اخبـــار بود، 
در برنامه بی بی ســـی فارســـی، ســـه کارشـــناس 
آورده بودنـــد تا دربـــاره او صحبت کننـــد. یکی از 
آنهـــا بود کـــه دشـــمنی اش با جمهوری اســـامی 
مشـــخص اســـت. هرکدام از آن افراد یک حرفی 
زدند کـــه بگوینـــد این مـــرد منطقه را به آشـــوب 
کشانده و در ســـوریه و عراق دخالت می کند و... 
نوبت که به این شـــخص رســـید، گفـــت ما امثال 
قاســـم ســـلیمانی را قباً هـــم در ایران داشـــتیم 
مثل چمران. قاســـم ســـلیمانی آدم باسواد و یک 
فرمانـــده عـــارف و مقتـــدر اســـت. ایـــن موضوع 
گذشـــت تا اینکه چند ماه بعد، یک روز در حلب 
سر میز شـــام به حاجی گفتم شـــنیدید شخصی 
در بی بی ســـی درباره شـــما چی گفته؟ گفت نه. 
فیلمش را روی تبلت داشـــتم، نشـــانش دادم. تا 
گفـــت »فرمانده عـــارف« گفت ببـــرش، ببرش. 
از تمجیـــد و تعریـــف گریـــزان بود. خیلـــی از این 
موضوعات پرهیز داشـــت و از ایـــن مدل حرف ها 
درباره خودش، آن زمـــان که در قید حیات مادی 
بـــود، خوشـــش نمی آمـــد. حـــاج قاســـم عارف 
بـــود و بـــرای همین در دل هـــا نفوذ کـــرد. خیلی 
از کســـانی کـــه به تشـــییع اش آمدند، حتـــی او را 
ندیـــده بودند. در خـــارج از ایران در کشـــورهای 
مختلـــف از امریکای لاتیـــن تا کشـــورهای عربی 
هم که بعضاً حساســـیت های خودشـــان را دارند، 
همینقـــدر محبوب بود. امکان نداشـــت یک نفر 
درخواســـت کمکی از او بکند و »نـــه« بگوید. یک 
بار برای بازدید به یکـــی از مناطق رفتیم. در یکی 
از کمین هـــا که برادران افغانســـتانی بودند، رفت 
و بـــا آنها صحبت کرد. وضعیت پشـــتیبانی خوب 
نبـــود و امکانـــات و حتی غذا کم بـــود. خیلی هم 
ســـخت و بـــا موتور به آنجـــا رفته بودیـــم. حاجی 
گفت مـــن اینجا می نشـــینم تـــا بروید برایشـــان 
غـــذا و امکانـــات بیاورید. هرچه اصـــرار کردیم که 
شـــما بروید ما ایـــن کار را می کنیم، قبـــول نکرد. 
تا بچه ها رفتنـــد و کاری را که گفته بود  کردند. به 
آنها می گفت شـــما خیلی برای ما عزیز هســـتید.

در طول این سال ها کدام مقطع 
در سوریه برای حاج قاسم خیلی 

سخت تر از همه بود؟
یکـــی در همـــان اوایـــل شـــروع بحران بـــود که 
ســـوریه داشـــت درگیـــر جنـــگ می شـــد و همه 
می گفتند کار ســـوریه تمام اســـت و آن جلسه ای 
کـــه تعریف کـــردم حاج قاســـم برگزار کـــرد و آن 
حرف هـــا را زد که نباید بگذاریم ســـوریه ســـقوط 
کند. یکـــی هم زمانـــی که تصمیـــم گرفت مردم 
فوعـــه و کفریا را از محاصره شـــدید دربیاورد. این 
موضـــوع محاصـــره مردم فوعـــه و کفریـــا خیلی 
او را اذیـــت می کـــرد. امـــا یـــک نکتـــه مهـــم هم 
وجـــود داشـــت و آن اینکـــه حاجـــی در اوج همه 
ایـــن ســـختی ها امیدوار بـــود. ایـــن خصوصیت 
انســـان های باایمـــان و عارف اســـت. حلب هم 
ســـختی های زیـــادی داشـــت. در یـــک مقطعـــی 
که هنوز دو ســـوم شـــهر دســـت مســـلحین بود، 
یکبـــار حـــاج قاســـم گفـــت می خواهم بـــروم از 
قلعـــه حلـــب بازدید کنـــم. مـــن خیلـــی نگران 
شـــدم و گفتم که خودش نرود چـــون خطرناک 
بود ولـــی حاجی اصرار داشـــت که بـــرود. من با 
فرمانده قلعه که یک افســـر سوری بود هماهنگ 
کـــردم و گفتم که با چند نفـــر می خواهم به آنجا 
بروم. نگفتم چه کســـانی با من هســـتند. او هم 
گفت در فان جـــا به دنبالمان می آید. ســـاعت 

7 صبـــح راه افتادیم. دورتـــادور قلعه خندق بود 
و بـــرای رفتن به آنجا یک تونـــل از زیر این خندق 
زده بودند که در داخل یـــک خانه بیرون می آمد 
.عکس هایـــی که از حاجی در تونـــل وجود دارد، 
برای همین موقع اســـت. از تونل رفتیم و حاجی 
از قلعـــه بازدید کـــرد و برگشـــتیم. آنجـــا بود که 
پیش بینـــی کرد طـــی دو ســـه روز آینـــده، حلب 
آزاد می شـــود. من بـــا تعجب گفتـــم هنوز نصف 
شـــهر در اشـــغال اســـت. اما دقیقاً چند روز بعد 
حلب بـــه صـــورت کامل به دســـت ما افتـــاد. نه 
اینکه بخواهم بگویم غیب می دانســـت. ایشـــان 
از منطقـــه بازدید می کرد به شـــکل خیلی جزئی 
و بـــا اطاعات به دســـت آمده و قـــدرت تحلیلی 
فوق العـــاده خـــودش پیش بینـــی می کـــرد کـــه 

بیشـــتر اوقات درســـت بود.
البتـــه همان طـــور که گفتـــم، خلـــوص و عرفان 
حاجـــی هم طـــوری بود که مـــن مطمئنم عنایت 
پـــروردگار بـــه ایشـــان او را یـــاری می کـــرد. بـــرای 
همین اســـت کـــه در دستنوشـــته هایش دیدید 
کـــه می گویـــد باید طـــوری عمـــل کرد کـــه فقط 
خـــدا ببیند، آن وقـــت تو موفقی. من اگر باشـــم، 
می گویـــم اینها به حاجـــی الهام می شـــد ولی اگر 
بخواهـــم به زبـــان دنیایی بگویم تا متهم نشـــوم 
به اینکه می خواهد قدیس ســـازی کند، می گویم 
اینهـــا ثمـــره تجربـــه و شـــناخت بـــالای حاجی از 
میدان بـــود ولـــی عرض کـــردم که حاج قاســـم 
فقـــط فرمانـــده میدانی نبود، میدان و سیاســـت 
و بین الملـــل را بـــا هم پیـــش می بـــرد. همزمان 
کـــه در میـــدان می جنگیـــد، در حوزه سیاســـت 
می آمـــد و اجـــاس آســـتانه را راه می انداخـــت. 
برایـــش خیلـــی مهم بود کـــه بی گناهان کشـــته 
نشـــوند و هرچه می شـــود با گفت و گو کار را پیش 
ببـــرد. برای همیـــن مثاً  بـــا داعـــش می جنگید 
اما در کنـــارش ســـعی می کرد اختافـــات دولت 
با مســـلحین را از طریق سیاســـی مثاً با اجاس 
آســـتانه حل کنـــد کـــه دیدیـــم نتیجـــه اش این 
شـــد که خیلی ها تســـلیم شـــدند و برگشتند به 
زندگی عـــادی. اینهـــا به خاطـــر تفاهم هایی بود 
که حاجی ســـعی می کرد بـــا دیگر کشـــورها مثل 
ترکیـــه داشـــته باشـــد کـــه اگـــر نمی شـــد، تعداد 
بی گناهـــان بیشـــتری کشـــته می شـــدند. حاج 
قاســـم فراتر از یـــک فرمانده بود، کســـی بود که 
یـــک مکتـــب را ایجـــاد کـــرد. اینکه حضـــرت آقا 
فرمودنـــد »مکتـــب ســـلیمانی«، بـــرای ایـــن بود 
که مکتـــب هیچ وقـــت از بیـــن نمـــی رود. حاج 
قاســـم مبدع مکتـــب مقاومـــت بود کـــه عرض 
کـــردم امروز یـــک مصداقش را در غـــزه می بینیم 
کـــه وقتی غـــزه در خطـــر باشـــد، دیگـــر اعضای 
جبهـــه مقاومـــت بـــدون هماهنگـــی فیزیکی با 
هـــم، از هـــزاران کیلومتر آن طرف تـــر به کمکش 
می آینـــد. این یعنـــی مکتبی که همه کشـــورهای 
امپریالیســـتی نمی داننـــد بـــا آن چـــکار کننـــد و 
تمام شـــدنی هم نیســـت. اینکه ایـــران امروز به 
یک قـــدرت بـــزرگ تبدیل شـــده، تنهـــا به خاطر 
ســـاحش نیســـت. امریکا با آن همـــه تجهیزات 

مگـــر ابهت ســـابقش را دارد؟

یادتان هست شهادت چه کسی 
بیشتر از بقیه او را ناراحت کرد؟

حاج قاســـم فرمانده جنگ بـــود و در این جنگ 
و درگیری بالاخـــره افرادی هم شـــهید یا مجروح 
می شـــدند. حاج قاسم از شـــهادت تک تک افراد 
بشـــدت ناراحـــت می شـــد. حتـــی نیروهایی که 
ممکن بود فقط یک بار آنها را دیده باشـــد. هیچ 
وقـــت ایـــن شـــهادت ها برایش عادی نمی شـــد. 
هربـــار، انـــگار بـــار اولش بـــود که خبر شـــهادت 
می شـــنید. شـــهادت خیلـــی از بچه هـــا حاجـــی 
را اذیـــت کرد؛ مثل ســـید شـــفیع، شـــهید عمار، 
حســـین بادپـــا، مصطفـــی صـــدرزاده، حســـین 
قمـــی. برخـــی از اینها بـــا اینکـــه جـــوان بودند، 
فرماندهـــان قابلـــی بودنـــد. گاهی برخـــی افراد 
باســـابقه فکر می کنند که فقط باید از باتجربه ها 
در فرماندهـــی اســـتفاده کـــرد ولی حاج قاســـم 
روی جوان هـــا بســـیار حســـاب بـــاز کـــرد. اینهـــا 
فرماندهانـــی بودند کـــه با نیروهـــای نهضتی کار 
می کردنـــد و انگیزه بالایی داشـــتند و حاجی هم 
آنها را بسیار دوســـت داشت. همیشه توصیه اش 
به مـــا این بود که نســـبت بـــه نیروهایتـــان مثل 
پدر و مادر باشـــید. پدر و مـــادر وقتی فرزندش از 
خانه بیرون مـــی رود، همه تاشـــش را می کند تا 
وقتی برگشـــت، غذای خوب برایش آماده باشد. 
دائم زنـــگ می زند کـــه اتفاقـــی برایـــش نیفتاده 
باشـــد. موقع رفتن، یک لقمه هم داخل کیفش 
می گذارد. وقتی بچه اش مریض اســـت، تا صبح 
نمی خوابـــد. می گفـــت نســـبت بـــه نیروهایتان 
اینطـــور باشـــید. خودش هـــم همین طـــور بود. 
هروقـــت به منطقه می آمد، می گفـــت برویم و به 
بچه ها ســـر بزنیم. می نشســـت و با آنها صحبت 
می کـــرد. برای همیـــن بود کـــه ایـــن جماعت از 

صمیـــم قلب دوســـتش دارند.

شما در طول لااقل یک دهه آخر 
عمر حاج قاسم به واسطه مسئولیتی 

که در سوریه داشتید یکی از 
نزدیک ترین افراد به ایشان بودید 

و به گفته خیلی از دوستانتان شاید 
بیشترین وقت را با ایشان گذراندید. 
نخستین بار که حاج قاسم را دیدید و 

با او آشنا شدید چه زمانی بود؟
آشـــنایی من با حاجـــی برمی گردد به ســـال های 
دفـــاع مقـــدس کـــه در واحـــد اطاعـــات تیـــپ 
المهدی شـــیراز بودم. آن زمان بـــرای دیده بانی، 
دکل هایی در مناطق مختلف جبهه زده می شـــد 
که ایـــن دکل هـــا را با لولـــه می ســـاختیم و آنقدر 
هـــم مهـــارت پیـــدا کـــرده بودیـــم که ظـــرف نیم 
ســـاعت یک دکل را آماده می کردیـــم؛ دکل هایی 
کـــه ارتفاعـــش حـــدود 20 تـــا 30 متر می شـــد و با 
سیم بکُســـل آنهـــا را مهار می کردیم. یکـــی از این 
دکل هـــا در منطقـــه هورالعظیم برپا شـــد و چون 
روی دکل نهایتاً دو نفر می توانستند مستقر شوند 
نیروهـــای یگان هـــای مختلف کـــه در آن منطقه 
حضور داشـــتند به صورت شـــیفت می آمدند و به 
نوبت بالا می رفتند و دیده بانى منطقه خودشـــان 
را انجام می دادند. یک روز ســـاعت 10 صبح وقتی 
داشـــتم از دکل بـــالا می رفتم، همزمـــان یک نفر 
دیگـــر هم داشـــت پاییـــن می آمد و چون مســـیر 
حرکـــت خیلی باریک بـــود باید کنـــار می رفتم تا 
آن نفر رد شـــود. همین که از کنارم رد شـــد، دیدم 
حاج قاسم سلیمانی اســـت که آن موقع فرمانده 

تیپ 41 ثـــارالله بود.
 

یعنی خودش با اینکه فرمانده بود 
برای دیده بانی بالای دکل می آمد؟

بله، این روال وجود داشـــت که گاهی فرماندهان 
هم می آمدند و براى طراحى عملیات خودشـــان 
منطقه را دیده بانـــی می کردند. آن روز وقتی حاج 
قاســـم از کنارم رد شـــد، فقط یک سام و علیک 

کـــردم. این اولین برخورد من با ایشـــان بود.

ایشان را می شناختید؟
بالاخـــره فرماندهـــان تیپ ها شـــناخته شـــده و 
معـــروف بودنـــد، مـــن هم اســـم حاج قاســـم را 
شـــنیده بودم و می دانســـتم فرمانده تیپ ثارالله 
اســـت ولی با هم آشـــنایی نزدیک نداشتیم. این 
ماند تـــا اواخر جنگ که عراق، دهلـــران را گرفت 
و در جنـــوب هم تا جـــاده خرمشـــهر-اهواز آمد. 
لشـــکر ما )المهدی)عج(( و ثارالله هـــم آنجا کنار 
هم بودند و دیدار ما با حاج قاســـم بیشـــتر شد، 
البته بازهـــم نه به آن صورت که مـــدام با یکدیگر 
در ارتباط باشـــیم. یک شـــب که مـــن یک گردان 
را جلو برده بودم، در بیســـیم با ایشـــان صحبت 

کردم و گزارش دادم و ایشـــان هم تشـــکر کرد.
 

حاج قاسم در آن سال ها از شهرت 
کمتری مثلاً نسبت به حاج احمد 
متوسلیان، شهید همت، باکری، 

خرازی و... برخوردار بود. البته این 
نظر من است، شاید شما آن را 

رد کنید، ولی خب شهرت بقیه را 
نداشت هر چند تیپ ثارالله یک 

لشکر خط شکن بود و شما خودتان 
این تفاوت را دیده بودید؛ برداشت 

شما از شخصیت ایشان در آن 
سال ها چطور بود؟

مـــن برداشـــت خـــودم را می گویـــم. معتقـــدم 
افـــرادی مثل حـــاج همت یـــا حاج علـــی فضلی 
و دیگـــران چـــون فرمانـــده یـــگان تهـــران یعنی 

پایتخت بودند طبیعتاً بیشـــتر اسمشـــان شنیده 
می شـــد اما فرماندهـــان یگان ها همگـــی تقریباً 
در یک ســـطح قرار داشـــتند و شـــاید برخی مثل 
حاج قاســـم در میدان رزم از دیگـــران معروف تر 
هـــم بودند. اساســـاً یکـــی از امتیـــازات جنگ ما 
کـــه بعـــداً  غبطـــه اش را خوردیم همین بـــود که 
در آن زمان خیلی کســـی با اســـم و رسم دیگران 
کاری نداشـــت. حاج قاســـم هم جزو فرماندهان 
رده یـــک جنـــگ بود. لشـــکر ثـــارالله معـــروف به 
خط شـــکن بود. بقیه هم همین طور بودند مثاً 
 لشـــکر محمدرســـول الله یا تیپ المهدی)عج( و 
بقیـــه. در عملکـــرد بود که یک فرمانـــده معروف 
می شـــد و عمدتاً فرماندهان لشکرهای عملیاتی 
و آفنـــدی خیلـــی گُل می کردنـــد. نمی خواهـــم 
بحث کلیشـــه ای کنم ولی آنقـــدر اخاص بچه ها 
بـــالا بود کـــه هر کس خلوص بیشـــتری داشـــت 

می شـــد. محبوب تر 
 

بعد از جنگ ارتباط شما با ایشان 
قطع شد یا همدیگر را می دیدید؟

بعد از جنگ تا مدتی با ایشـــان ارتباطی نداشتم و 
فقط گاهی اخبارشان را می شـــنیدم. یکی،دو بار 
هم خیلی مختصر و کوتاه دیدمشـــان. روزی که از 
دکل بالا می رفتم و ایشـــان را دیـــدم، بدون اینکه 
ارتباطـــی با هم داشـــته باشـــیم احســـاس کردم 
خیلـــی دوستشـــان دارم و یـــک عاقـــه عجیبی 
نسبت به ایشان در دلم نشســـت، اما تا مدت ها 
مـــراوده ای بـــه نحوی که او مثاً مســـئولم باشـــد 
و اینهـــا نبـــود تا ســـال 80 که ایشـــان را در منطقه 
مأموریتـــی دیـــدم کـــه یکی از دوســـتان، مـــرا به 
حاجی معرفی کرد و گفت ایشـــان را می شناسید؟ 
حاجی هم گفت بله می شناســـم. بـــرای من هم 

عجیب بـــود که یادش مانـــده بود.

خود شما چطور به سوریه رفتید و آیا 
حاج قاسم با شما صحبتی کرده بود؟

یـــک روز در زمســـتان ســـال 89 کـــه تـــازه بحران 
در ســـوریه شـــروع شـــده بود در دفترم بودم که 
مسئول دفتر ایشـــان تماس گرفت و گفت آماده 

بـــاش حاجی گفته اســـت باید بروی ســـوریه.
 

دقیقاً نگفتند برای چه کاری؟
 می دانســـتم برای امور مستشـــاری است. فردای 
روزی کـــه به دمشـــق رســـیدم با ســـردار همدانی 
ماقـــات کـــردم. ایشـــان را نخســـتین بار بـــود از 
نزدیک می دیدم. خودم را معرفی کردم و ایشـــان 
هـــم گفتند ســـر صبحانه صحبـــت می کنیم. من 
بودم و ایشـــان و یکی، دو نفر دیگر از جمله شهید 
عزیز ســـید رضی ]موسوی[. در ارتباط با چگونگی 
شـــروع کار صحبت کردیم و قرار شـــد بدون فوت 
وقت شـــروع بـــه کار کنـــم و بنده هم بـــا توجه به 

آشـــنایی ای  که داشتم بافاصله شـــروع کردم.
 

خودشان شما را انتخاب کرده 
بودند؟ 

ظاهـــراً برای این مأموریت چنـــد نفر مدنظر حاج 
قاســـم بودند و یکی از دوســـتان هم مـــرا معرفی 
می کنند. حاج قاســـم هم شـــناخته بود و قبول 
کـــرده بـــود. یکـــی از خصوصیـــات حاج قاســـم 
همیـــن بود که وقتی به نتیجه می رســـید ســـریع 

اقـــدام می کرد.
 

چه زمانی حاج قاسم را در سوریه 
دیدید؟

یـــک ماه بعد. البته هر هفته می آمد و ســـر می زد. 
یک شـــب آقای همدانی گفت حاضر باش برویم 
پیش حاجی. جلســـه حین شـــام برگزار شـــد و 

کار را شـــروع کردیم. ابتدا ســـوری ها خیلی کاری 
نداشـــتند و می گفتنـــد خودمان مســـائل را حل 
می کنیم و ما هم بیشـــتر در حـــوزه آموزش فعال 
بودیم. درگیری در بعضی از شـــهرها مثل »جســـر 
الشـــغور« شـــروع شـــده بود. تعدادی از نیروهای 
ارتـــش کشـــته شـــده و ســـوری ها هـــم ســـردرگم 
شـــده بودنـــد. عدم ثبـــات سیاســـی و اجتماعی 
بیشـــتر شـــده بود و جناح بندی ها داشت شدت 
می گرفت.کشورهایی مثل قطر،عربستان، اردن 
و ترکیـــه و حتـــی گروه هایی مثل »مســـتقبل« به 
ریاســـت »ســـعد الحریـــری« و »قـــوات لبنانی« به 
ریاست »ســـمیر جعجع« و اکثر گروهای مخالف 
با مقاومت در لبنان هم ســـوار موج شده بودند. 
اروپایی هـــا و کشـــورهای عربـــی سفرایشـــان را 
فراخوانـــده و بـــر این بـــاور بودند که دولت اســـد 

ظرف یکی، دو ماه ســـاقط می شـــود.
مـــا خودمـــان هـــم وقتـــی گســـترش لحظـــه ای 
تحـــولات و از دســـت رفتـــن برخی شـــهرها را -که 
حتـــی گاهـــی بـــدون درگیـــری از کنتـــرل دولت 
خـــارج می شـــد- می دیدیـــم، برآوردمـــان ایـــن 
بود که دولت بشـــار اســـد نهایتـــاً تا 5 مـــاه آینده 

ســـقوط می کنـــد.
خیلـــی از فرماندهـــان ارتش ســـوریه هم چنین 
اعتقادی داشـــتند. حتی خیلی از دولتی ها هم با 
این بـــرآورد که دولت بزودی ســـقوط می کند فرار 
کردند. حاج قاســـم ولی تا روز آخـــر اعتمادش را 

از دســـت نداد و برای حفظ ســـوریه تاش کرد.

پس می شود گفت دفاع وطنی هم 
به همین خاطر شکل گرفت که این 

خلاها را پرُ کند...
حاج قاســـم وقتـــی ایـــن بی ثباتـــی را در برخی از 
ســـاختار دید، بـــا الگوگیری از بســـیج خودمان، 
دفـــاع وطنـــی را درســـت کـــرد و آن را تحـــت نظر 
مطمئن ترین شخص مورد اعتماد رئیس جمهور 
قـــرار داد. در عـــرض چنـــد مـــاه، هـــزاران نفر از 
کســـانی کـــه صددرصد قابـــل اعتمـــاد بودند، در 
این دفاع وطنی ســـازماندهی شـــدند. قبل از آن، 
در شهر هایشیعه نشـــین هـــم گروه هایـــی مثـــل 
بســـیج برای محافظت از آن شهرها درست کرد.
دفاع وطنی که درســـت شـــد، حاج قاســـم آن را 
بـــه دولت وصـــل کرد و ما هـــم به عنوان مشـــاور 
و مستشـــار در زمینـــه آموزش کمـــک می کردیم. 
مهمترین کارکـــرد دفاع وطنـــی در آن مقطع این 
بـــود کـــه جلوی ســـرعت بـــالای ســـقوط مناطق 
را گرفـــت. این ذکاوت شـــخص حاج قاســـم بود 
کـــه وقتی دیـــد باید از مـــردم هم بـــرای مقابله با 
مســـلحان اســـتفاده کند، دفاع وطنی را تشکیل 
داد و اداره کار را هـــم به خود ارتش ســـپرد و اصرار 
داشـــت فرماندهی و مدیریت با خود آنها باشـــد. 
جالب اســـت که برخی از مقامات سوری  در ابتدا 
با ایـــن دفاع وطنـــی موافـــق نبودند ولـــی وقتی 
تشکیل شـــد، گروه های دیگری مشـــابه این هم 

آمد. بوجود 
بـــه هر حـــال با ایـــن ابتـــکار حاجی، یـــک ارتش 
مردمی هـــم در کنار ارتش ســـوریه بوجـــود آمد. 
بعـــد از آن، حاج قاســـم یـــک کار مهـــم دیگر هم 
انجـــام داد و آن تشـــکیل دو قـــرارگاه اصلی، یکی 
در جنوب )دمشـــق( به نام حضـــرت زینب)س( 
و دیگـــری در شـــمال )حلـــب( بـــه نـــام حضرت 

رقیـــه)س( بود.
 اولویت اول، امنیت شهر دمشـــق و اولویت دوم 
امنیت شـــهر حلب بود کـــه پایتخـــت اقتصادی 
ســـوریه محسوب می شـــود؛ این درحالی است که 
از شـــهر حلب تنها 20 درصد در دست دولت باقی 
مانده بـــود و اگر ســـقوط می کرد، بـــه یک جایی 

شـــبیه ماجرای ادلب تبدیل می شد.

حالا شـــما ذهن حاجی را ببینیـــد که چه تدبیری 
کـــرد. ایـــن بخاطـــر خلـــوص و عرفان او بـــود که 
البتـــه خـــدا هـــم کمکش می کـــرد. وقتـــی دفاع 
وطنـــی تشـــکیل شـــد و امتحان خـــودش را پس 
داد، عملیات فرودگاه حلـــب را طراحی کرد. من 
خـــودم در جریان طراحـــی این عملیـــات بودم. 
چند جلســـه گذاشـــتیم و به این نتیجه رسیدیم 
که تمرکز روی جاده »اثریا« به »السُـــفیره« باشد. 
در آن مقطع الســـفیره هنوز در اشـــغال بود. این 
عملیات توســـط دفاع وطنی طراحی و اجرا شد و 
ظرف 10 روز به نقطه اصلی یعنی السفیره رسیدیم 
که یـــک راه تنفـــس را بـــرای حلب باز کـــرد. این 
یعنی حاج قاســـم، اول دفاع وطنی را تشکیل داد 
و ســـپس با عملیـــات، آن را زنـــده و پویا کرد. بعد 
از آن، بـــه موازات در دمشـــق هم کار با پاکســـازی 
جاده فـــرودگاه که تنها راه تنفس بود، آغاز شـــد. 
طـــی 30 روز، یک کمربند امنیتی دور شـــهر ایجاد 

شـــد تا جلوی مســـلحان گرفته شود.
بـــا ایـــن کار، یک دفاع خوبی برای شـــهر دمشـــق 
ایجاد شـــد و راه ورود مســـلحان بـــه مناطقی که 
اشـــغال کرده بودند، گرفته شـــد. دمشق و حلب 
دو نقطـــه  اســـتراتژیک بودنـــد کـــه اگـــر ســـقوط 
می کردند، اوضاع خیلی بدتر می شـــد و در آینده 
برای کار اجاس آســـتانه هم چیزی در دستمان 

نبود. ایـــن هوشـــمندی حاجی بود.
بعـــد از عملیات حلب، آزادســـازی دیگر شـــهرها 
آغـــاز شـــد. یـــک نکتـــه مهم تـــر بگویم. تـــا الان 
همـــه تمرکـــز روی افـــراد غیرســـنی بـــود یعنـــی 
شـــیعیان، علوی هـــا و کمـــی هـــم مســـیحی ها. 
یعنی جبهه بندی ســـنی و غیرسنی وجود داشت؛ 
البتـــه ملی گراها هـــم بودند ولی خیلـــی کم. این 

مســـأله در حلب شکســـت.
درســـت اســـت کـــه کار را بـــا دفـــاع وطنـــی آغاز 
کردیـــم ولی یکـــی از تأکیـــدات حاج قاســـم این 
بـــود کـــه به مـــردم کمک شـــود تـــا خودشـــان از 
محل زندگی شـــان دفـــاع کنند. بـــرای همین به 
هـــر شـــهر و روســـتایی می رفتیـــم، همیـــن کار را 
می کردیم. با اینکه عمدتاً اهل ســـنت بودند. در 
حلب نزدیـــک 5 هزار نفـــر در گروه های مختلف 
بـــرای مقابله با مســـلحان ســـازماندهی شـــدند 
و همیـــن ورق را برگردانـــد. حاجـــی بعـــد از این، 
یک کار بـــزرگ دیگر کـــرد که این کار در راســـتای 
تشـــکیل ارتش جهانی بـــود و آن هم مشـــارکت 
دادن شـــیعیان و افراد غیرایرانی در جریان سوریه 
بود؛ فاطمیـــون افغانســـتان، حیدریـــون عراق، 
زینبیون پاکســـتان و هرکســـی را که عاقه مند به 
اهل بیت)ع( بود، مشارکت داد. اینها در روزهای 
اول تعداد معـــدودی بودند، مثـــاً 10 یا 5 نفر ولی 
بعداً  گســـترش پیـــدا کردنـــد. این هـــم از تدابیر 
حکیمانـــه حاجـــی بود که بـــا کمک و یـــاری خدا 
شـــکل گرفت. این خـــدا بود کـــه بخاطر خلوص 
حـــاج قاســـم، این مســـائل را بـــه ذهن ایـــن مرد 

می انداخـــت.

شما که بیش از یک دهه یکی از 
نزدیکترین همراهان حاج قاسم 

بودید، کدام ویژگی ایشان بیشتر در 
ذهنتان مانده است؟

حاج قاســـم بســـیار عاطفی و در عین حال بسیار 
مقتدر بود. وقتـــی می فهمیدیم چنـــد روز دیگر 
می آید، خواب نداشـــتیم. از اقتـــدار و جذبه اش 
خوف داشـــتیم، نـــه که بترســـیم. اتفاقـــاً خیلی 
هـــم از آمدنش و دیدنش خوشـــحال می شـــدیم 
و دلمان برایش تنگ می شـــد. ولی در کار بســـیار 
دقیق و همیشـــه از ما جلوتر بود. می خواســـتیم 
حداقـــل همراهـــش باشـــیم. حاج قاســـم روی 
موضوعات تســـلط داشت؛ هم در مسائل نظامی 

روایت دست اول یک فرمانده اطلاعات از ۱۱ سال همراهی با حاج قاسم

 سخت ترین لحظات سردار سلیمانی 
در سوریه چه بود؟

گفت و گو

حـــاج یونس از فرماندهان اطلاعات نیروی قدس ســـپاه، روایت دســـت اولی از ۱۱ ســـال همراهی مداوم با حاج قاســـم ســـلیمانی ارائه 
کـــرده اســـت. وی در گفت و گو با خبرگزاری تســـنیم از ویژگی های شـــخصیتی حاج قاســـم و نبـــوغ عجیب ایشـــان در فرماندهی نظامی  

گفت که در ادامـــه می خوانید.

حاج قاسم 
فقط فرمانده 
میدانی نبود، 

میدان و 
سیاست و 

بین  الملل را 
با هم پیش 

می برد. 
همزمان که 

در میدان 
می جنگید، در 
حوزه سیاست 

می آمد و 
اجلاس 

آستانه را راه 
می انداخت. 

برایش خیلی 
مهم بود که 

بیگناهان 
کشته نشوند و 
هرچه می شود 

با گفتگو کار 
را پیش ببرد. 

برای همین 
مثلاً  با داعش 

می جنگید 
اما در کنارش 
سعی می کرد 

اختلافات 
دولت با 

مسلحین 
را از طریق 

سیاسی مثلاً 
با اجلاس 

آستانه حل 
کند که دیدیم 

نتیجه اش 
این شد که 

خیلی ها 
تسلیم شدند 
و برگشتند به 

زندگی عادی. 
اینها بخاطر 

تفاهم هایی 
بود که حاجی 

سعی می کرد 
با دیگر 

کشورها مثل 
ترکیه داشته 
باشد که اگر 

نمی شد، 
تعداد 

بیگناهان 
بیشتری 

کشته 
می شدند

یک بار در 
مقطعی که 

داعش در 
عراق شکست 

خورده بود و 
حاج قاسم 

در صدر اخبار 
بود، در برنامه 

بی بی سی 
فارسی، سه 

کارشناس 
آورده بودند 

تا درباره 
او صحبت 

کنند. یکی از 
آنها بود که 

دشمنی اش 
با جمهوری 

اسلامی 
مشخص 

است. 
هرکدام از 

آن افراد یک 
حرفی زدند که 

بگویند این 
مرد منطقه 
را به آشوب 

کشانده و 
در سوریه و 

عراق دخالت 
می کند و... 
نوبت که به 

این شخص 
رسید، گفت ما 

امثال قاسم 
سلیمانی 

را قبلاً هم 
در ایران 

داشتیم مثل 
چمران. قاسم 

سلیمانی 
آدم باسواد و 
یک فرمانده 

عارف و 
مقتدر است. 

این موضوع 
گذشت تا 

اینکه چند 
ماه بعد، یک 
روز در حلب 
سر میز شام 

به حاجی 
گفتم شنیدید 

شخصی در 
بی بی سی 
درباره شما 
چی گفته؟ 

گفت نه. 
فیلمش را 
روی تبلت 

داشتم، 
نشانش 

دادم. تا گفت 
»فرمانده 

عارف« گفت 
ببرش، 

ببرش. از 
تمجید و 

تعریف گریزان 
بود

این نبوغ نظامی حاج قاسم که محصول یکسری آموزش های کلاسیک 
و دانشگاهی نبود، این نگاه و این قدرت تصمیم گیری از کجا می آمد؟

 اینکه همه اینها عنایت خدا بود که شکی نیست ولی حاجی یک فرمانده عملگرا بود. 
اینطور نبود که بنشیند و فقط طراحی کند و بگوید بروید اجرا کنید. خودش در میدان 

بود و بررسی می کرد و وقتی به نتیجه می رسید دستور اجرا می داد. وقتی هم که فرمانده 
خودش در میدان باشد و بررسی میدانی کند، تصمیمات بهتری می گیرد.

در عین حال، در مباحث کان هم حضور داشت و با همه جا ارتباط می گرفت. خودش 
را محدود به یک محیط خاص جغرافیایی یا فکری و عقیدتی نمی کرد. خصوصیت بعدی 

حاج قاسم که شاید این حرف الان از نظر برخی  به نظر کلیشه ای بیاید، هرچند اصل 
همین است، این بود که خودش را سرباز واقعی ولایت می دانست. فقط و فقط هرچه 

تاش می کرد، برای این بود که می خواست کام ولایت نافذ باشد. همه تاشش این بود 
که مشورتی که به ولایت می دهد، دقیق و صحیح و صددرصدی باشد. حاضر بود جانش را 

هزاران بار به خطر بیندازد ولی چیزی که به ولایت می گوید، دقیق باشد.
فرماندهی بود که می رفت در کمین و با رزمندگان می نشست و آنها را راهنمایی می کرد 

که مثاً سنگرتان را چطور بسازید، کجا مستقر شوید و... طوری رفتار می کرد که انگار 
اینها ژنرال های عالی او هستند. بعد از چند روز می رفت در کرملین با پوتین یا در ایران، با 
شورای عالی امنیت ملی جلسه می گذاشت و چون اطاعاتش میدانی بود، محکم حرف 

می زد و سخنش هم نافذ بود.

برش

عکس: تسنیم


